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گــروه گردشــگری- مرکــز 
پژوهش‌های مجلس در گزارشــی با 
بررســی »ثبت جهانی میراث فرهنگی 
ناملموس ایران توسط سایر کشورها« 
بــا این یادآوری کــه »میراث ‌فرهنگی 
ناملمــوس بــه رســوم، نمایش‌ها، 
اصطلاحات، دانــش، مهارت‌ها و نیز 
وســایل، اشــیا، مصنوعات دستی و 
فضاهای فرهنگی مرتبط با آن‌ها اطلاق 
می‌شود که جوامع، گروه‌ها و در برخی 
موارد افراد، آن‌ها را به‌عنوان بخشــی از 
میــراث فرهنگی خود می‌شناســند و 
از نســلی به نسل دیگر منتقل می‌کنند 
و درج عناویــن میــراث ناملموس در 
فهرســت میراث معنوی یونســکو، 
اقدامی حفاظتی برای شناسایی، معرفی 
و حفاظت میــراث ناملموس با ارزش 
جهانی و ملی به‌حساب می‌آید و طبق 
روالی که یونســکو در پیش گرفته این 
ثبت به‌معنای مالکیت یک کشور نسبت 
بــه میراثی خاص نیســت، این نکته را 
متذکر شــد که دستگاه‌های مسؤول در 
پاره‌ای موارد نسبت به آگاهی‌بخشی و 
ترویج نکات کارشناسی مربوط به ثبت 
میراث ناملموس از ظرفیت‌های موجود 
به‌نحو مطلوب بهره‌بــرداری نکردند. 
بنابراین بایــد در مورد آن اقدام مؤثر و 

واکاوی صحیحی صورت گیرد.
مرکــز پژوهش‌هــای مجلس با 
بررسی موردی بررســی ثبت میراث 
ناملمــوس »فرهنگ پهلوانی و ورزش 
زورخانه‌ای« توســط کشور جمهوری 
آذربایجان یادآور شــده است: اساس 
کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی 
ناملموس را می‌توان در راستای تلاش 
بــرای حفظ اصالت‌هــای فرهنگی و 
زنده نگه‌داشتن تنوع فرهنگی دانست. 
در روزهــای اخیر موضوع ثبت میراث 
ناملمــوس »فرهنگ پهلوانی و ورزش 
زورخانه‌ای« به نام کشــور جمهوری 
آذربایجــان در حالــی کــه در ســال 
۱۳۸۹ »آیین‌هــای ورزش پهلوانــی و 
زورخانه‌ای« توسط جمهوری اسلامی 
ایران ثبت جهانی شده بود، مورد بحث 
و انتقاد قرار گرفت. با توجه به رویکرد 
و روش اجــرای ثبت میراث ناملموس 
توسط یونسکو چنین اتفاقی می‌تواند 
دوباره تکرار شــود، همان‌طور که این 
واقعه نیز دارای ســابقه است. به‌عنوان 
نمونه می‌تــوان به پرونــده جهانی با 
عنوان »چوگان؛ بازی ســنتی با اسب 
در قره‌باغ« که توسط کشور جمهوری 
آذربایجان در ســال ۱۳۹۲ ثبت جهانی 
شد و اعتراض ایرانیان را به‌همراه داشت، 
اشــاره کرد که جمهوری اسلامی ایران 
در اقدامی متقابل، پرونده »چوگان بازی 

سوار بر اســب همراه با روایت‌گری و 
موســیقی« را در سال ۱۳۹۶ ثبت کرد و 
این ثبت جهانی بدون مخالفت یونسکو 
و اعضای آن همراه بود، یعنی کشــور 
جمهوری آذربایجــان در این پرونده 
که اساســا از نظر اصالت به کشور ایران 
مربوط بود، به‌صورت پیش‌دستانه اقدام 
کرد و پرونده اول را به نام خود ثبت کرد. 
هرچند ثبت میراث فرهنگی ناملموس 
در صورت وجود مستندات لازم قابل 
پیگیری اســت و موجب محدودیت 
سایر کشورها ـ حتی اگر توسط کشوری 
با سابقه کمتر ثبت شده باشد ـ نمی‌شود، 
اما این بر همگان مشــخص است که 
ترتیب ثبت و عنــوان پرونده‌ها از نظر 
روانی و هویتی دارای تأثیرات رسانه‌ای 

و اجتماعی غیرقابل انکاری است.
در سال‌های اخیر روند درخواست 
کشــورها برای ثبت میراث ناملموس 
فرهنگــی محدود شــده اســت و هر 
کشــور صرفاً امکان ارائه یک پرونده 
مستقل برای هر دو سال را دارد. بنابراین 
کشــوری، مثل جمهوری اســامی 
ایــران با میراث ناملموس بســیار زیاد 
برای ثبت پرونده‌های خود یا بایســتی 
سال‌های بسیار در صف انتظار باشد یا 
به پرونده‌های مشترک با سایر کشورها 
سوق داده شود؛ چراکه ثبت مشترک با 
سایر کشورها فاقد محدودیت در تعداد 
است. همچنین محتوای گزارش شده 
از جلســات بررســی و رأی‌گیری در 
یونسکو نیز نشان می‌دهد که مستندات 
ارائه شده در پرونده‌ها در اولویت بررسی 
اســت و مباحث سیاسی و اختلافات 
بین کشــورها در اولویت بررسی قرار 
نمی‌گیرد، یعنی اعتراضات و بحث‌های 
مطرح شده توسط نمایندگان کشورها 
امــکان اســتماع دارد، اما معیار عمل و 
مبنای ثبت یا عدم رأی‌آوری یک پرونده 
در نظر گرفته نمی‌شــود. همین مسأله 
موجب شــده تا نمایندگان کشــورها 
ازجمله کشور جمهوری اسلامی ایران، 
با توجه به تجربیات خود در پرونده‌های 
دیگر و نبود پشتوانه‌ حقوقی، نسبت به 
ثبت‌های چالشــی و سیاسی کشوری 
مثل جمهوری آذربایجــان، رغبتی به 
اعتراض یا شــکایت نداشــته باشند و 
اتفاق مذکور را بخشــی از روند طبیعی 
کنوانســیون جهانی در نظر گیرند. این 
رویکرد که نشان‌دهنده چیرگی مبانی 
کارشناسی بر ســایر موضوعات مثل 
فضای سیاسی حاکم در کشورها و بین 
کشورهاست، گاهی اوقات نیز زمینه را 
برای ثبت‌های بحث‌برانگیز فراهم کرده 
است. این امر به‌معنای آن است که تأکید 
بر فرایند کارشناســی و ثبت برمبنای 

مستندات بدون توجه به اصالت و مبدأ 
شکل‌گیری میراث ناملموس موجب 
شده تا فرایند ثبت به‌عنوان دست‌آویزی 
برای سیاسی‌کاری برخی کشورها شود 
و جو کارشناســی حاضر در جلسات، 
بخشی از دفاعیات ممکنه کشورها در 

قبال سایرین را ناممکن سازد.
ســازمان یونســکو، تشــکیل 
پرونده‌هــای مشــارکتی و الحــاق 
کشورهای مختلف به میراث فرهنگی 
ناملموس و به‌صورت مشــترک را در 
اولویت قــرار داده و اگــر وفاقی بین 
کشورهای عضو صورت نگیرد تشکیل 
پرونده‌های مستقل را نیز می‌پذیرد. این 
موضوع در حالی که موجب آزادی عمل 
کشورها در ثبت میراث ناملموس است، 
موجب بی‌توجهی و بی‌اهمیتی نسبت 
به اصلیت و زادگاه شکل‌گیری فرهنگی 

میراث ناملموس نیز شده است.
در مقابل یکی از نکات برجســته 
فرهنگی در اسناد ثبت میراث فرهنگی 
ناملموس، تلاش برای ایجاد مشارکت 
و اشــتراک هنجارهــای فرهنگــی 
بین کشورهاســت. به‌طــور مثال در 

پرونده »آیین‌هــای ورزش پهلوانی و 
زورخانــه‌ای« در ســال ۱۳۸۹ از ایران 
درخواست شده تا با کمک‌ به کشورهایی 
مثل کره ‌جنوبی، تایلند، اندونزی، نپال و 
مالزی امکان برخورداری این کشورها 
از عناصر فرهنگی و ارزشی این پرونده 
را فراهم سازد. این نکته مثبت در مقابل 
با این جنبه همراه است که اگر هرکدام 
از این کشــورها استانداردهای مدنظر 
یونســکو را در آینده به‌دست آوردند 
)یعنی چند نسل این میراث ‌ناملموس 
را در خود حفظ و زنده نگه دارد( امکان 
تدوین پرونده‌ای مستقل در یونسکو را 

به‌دست خواهند آورد.
تفــاوت پرونــده »فرهنگ 

پهلوانی« ایران و آذربایجان
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه 
این گزارش که از ســوی سعیدشفیعا ـ 
کارشناس گردشگری و میراث فرهنگی 
مرکــز پژوهش‌های مجلس شــورای 
اســامی ـ با اظهارنظر کارشناســانی، 
چون مرتضی رضوانفر، مهدی مرادی 
و مهرشاد غفاریزاده تهیه شده است، با 
بررسی و تحلیل پرونده ثبت شده کشور 

جمهوری آذربایجان »فرهنگ پهلوانی 
و ورزش زورخانــه‌ای« نتیجــه گرفته 
است: محتوای پرونده با تأکید بیشتر بر 
قابلیت‌های بدنی و فیزیکی، یک پهلوان، 
فردمحوری، موسیقی )غیرتخصصی و 
نواخته شده توســط هر فرد نوازنده( 
توصیف ســاده‌ای از فضای زورخانه 
)بیشتر با تأکید بر فضای باز( و استفاده 
از ابزارهاست. این در حالی است که در 
این پرونده به‌صورت صریح و مستقیم 
به دوره حکومت پادشاهی صفویان در 
ایران اشاره کرده و نقش آن در توسعه هنر 
پهلوانی در کشور جمهوری آذربایجانی 
را مطرح کرده است )کشور جمهوری 
آذربایجان در آن زمان بخشی از کشور 
ایران بوده اســت(. بنابراین اصالت و 
جامعیتی در این پرونده وجود ندارد و 
صرفــاً عنوان پرونده دارای بزرگنمایی 
اســت و براساس محتوا نمی‌توان آن را 

ثبتی کامل و شامل دانست(.
پرونــده ثبت شــده جمهوری 
اسلامی ایران با عنوان »آیین‌های ورزش 
پهلوانی و زورخانه‌ای« حاوی مفاهیم 
متعدد اسلامی ایرانی با ماهیت ارتباط 

فرزند و پدر، مرشــد و پیشکســوت 
اســت که ۱۲ سال پیش در سال ۱۳۸۹ 
ثبــت جهانی شــد. ورزش پهلوانی و 
زورخانه‌ای به موســیقی مشــخص با 
متون ارزشی وابسته شده که در محوطه‌ 
زورخانه ـ که از عناصر اسلامی و ایرانی 
الهام گرفته است ـ نواخته می‌شود. این 
پرونده به‌جای محدود شــدن به اعمال 
فیزیکی و جســمانی از مبانی آیینی و 
ارزشــی سخن می‌گوید. فرایند اجرا و 
هنجارهای موجود در زورخانه را شرح 
می‌دهد و ساختار اجتماعی در ارتباط با 
آن را توصیف می‌کند. از این‌رو پرونده‌ای 
جامع، ارزش‌مدار و دارای اصالت است 
که تمامی بخش‌های مطرح شــده در 
پرونده کشــور جمهوری آذربایجان 
را به شــکل کامل‌تر شــامل می‌شود. 
بنابراین از مقایسه دو پرونده مشخص 
می‌شود که وزن معنایی و اصالت هویتی 
پرونده‌ها یکسان نیست، اما از آنجا که 
ثبت پرونده بــدون هیچ طبقه‌بندی و 
ارزش‌گذاری کیفی صورت می‌گیرد، 
هــر دو به‌عنوان پرونــده موجب ثبت 
آثار ناملموس برای دو کشــور شده‌اند 
کــه یکی مهد شــکل‌گیری و دیگری 
مدعی آن در شــکل ظاهری اســت. 
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با 
اشــاره به نابودی فضاهای زورخانه‌ای 
جمهوری آذربایجان در ســال ۱۹۲۰ 
با حمله شــوروی سابق و هشت دهه 
تلاش بــرای احیــا و ترویج محتوای 
زورخانه و ورزش پهلوانی در فضاهای 
عمومی یادآور شده است: چنین وقفه‌ای 
قطعأ باعث فراموشــی و از دست رفتن 
بسیاری از جنبه‌های اصیل مرتبط با این 
عنصر هویتی شــده است. تلاش‌های 
چند دهه‌ای این کشــور موجب شده تا 
بازسازی میراث ناملموس در این کشور 
صورت گیرد. این در حالی اســت که 
اصالت اصلــی خود را ندارد. این نکته 
قابل توجه اســت که فضای زورخانه 
به‌عنوان یکــی از کلیدی‌ترین عناصر 
برای انجــام آیین‌های ورزش پهلوانی 
و زورخانه‌ای به‌حساب می‌آید. هرچند 
برخی چنین تحلیل می‌کنند که کشور 
جمهوری آذربایجان به همان میزان که 
میراث فرهنگی ناملموس مشــترک با 
کشور ایران دارد، به‌واسطه‌ مشترکات با 
شوروی سابق نیز دارای سابقه است و 
انتخاب میراث ناملموس مشترک با ایران 
را می‌توان ترویج هرچه بیشتر فرهنگ 
ایران اسلامی نیز در نظر گرفت، اما این 
ترویج و ثبت جهانی در شرایط حاضر، 
رقابتی است نابرابر و ناعادلانه. این مهم 
در صورتی دارای وجاهت و اثرگذاری 
بیشتر است که جمهوری اسلامی ایران 

در راســتای صیانــت و ترویج میراث 
فرهنگی ناملموس ثبت شــده و ثبت 
نشده خود اقدامات مؤثرتری انجام دهد 
و موضوع اصلیت و مالکیت خود را بر 
این آثار در جهان مشخص کند. بررسی 
زمینــه و محتوای ثبــت پرونده‌های 
میراث ناملموس در یونسکو همچنین 
نشــان داد هرچند تأکید بر مستندات و 
کارشناسی‌محور بودن اقدامات در این 
نهاد بین‌المللی جریان دارد، اما زمینه را 
برای شرارت‌ها و رقابت‌های غیرقابل 
انکار باز کرده اســت. بنابراین باید این 
رخدادها را در زمیــن ‌بازی و با توجه 
به متغیرهای تعریف شــده در این نهاد 
بین‌المللی تحلیل و بررسی کرد و منافع 
ملی جمهوری اســامی ایران را از این 

طریق وصول کرد.
این مرکز همچنین پیشنهاد 

کرده است:
۱ ـ در شرایط فعلی باید جمهوری 
اسلامی ایران فهرستی از تمامی میراث 
فرهنگــی ناملموس زنده و در معرض 
خطر خود جمع‌آوری کند و مستندات 
مذکــور را با عنوان فهرســت میراث 
فرهنگی ناملموس جمهوری اسلامی 
ایران به‌صورت برخط و در قالب چند 
زبان  زنده‌ دنیا در اختیار عموم جهانیان 
قرار دهد. درضمــن طی مکاتبه‌ای به 
پیوســت این آثار را برای کنوانســیون 
میراث ناملموس ۲۰۰۳ ارســال کرده 
و در مــورد اصلیــت و مالکیت آن در 
کشور اعلام موجودیت کند. این اقدام 
می‌تواند ســند اولیه‌ای برای دفاعیات 
کشــور در مورد مالکیت نسبت به این 
آثار ناملموس به‌حساب آید، هرچند در 
حال حاضر این موضوع توسط یونسکو 

در اولویت قرار ندارد.
۲ـ  مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ 
میراث ‌فرهنگی ناملموس در آســیای 
میانه و غربی تحت نظارت یونســکو 
طبق قانون سال ۱۳۹۰ مجلس شورای 
اســامی در جمهوری اسلامی ایران 
تأسیس شده اســت. این مرکز مطابق 
مــاده )۶( قانــون مذکور در راســتای 
ترغیب کشورهای آسیای میانه و غربی 
به کنوانسیون ۲۰۰۳ میراث ناملموس، 
تقویــت ظرفیت‌هــا و همکاری‌ها در 
منطقه برای شناسایی، فهرست‌نگاری، 
مستندسازی و مطالعه میراث ناملموس 
و همچنین ایجاد مشــارکت فعال در 
سطح منطقه و بین‌الملل دارای مسؤولیت 
است. مســأله رقابت‌های حاشیه‌ساز 
در ثبــت میراث ناملمــوس مقوله‌ای 
قابل بررســی و حل‌وفصل به‌صورت 
کارشناسی اســت که از سازوکارهای 
نیازمند اصلاح یونسکو بروز پیدا کرده 

است. پیشنهاد می‌شــود ظرفیت‌های 
بین‌المللی مرکز یونســکو نوع ۲ تهران 
در موضوع میراث ناملموس برای ایجاد 
گفتمان بین کشورهای منطقه استفاده 
شــود و درنهایت بــا ایجاد اجماع بین 
کشورهای عضو، پیشــنهادهای قابل 
اجرا برای برطرف‌ســازی معضل ذکر 
شده در اختیار کنوانسیون جهانی میراث 

ناملموس قرار گیرد.
۳ ـ از آنجــا که فرایند ثبت میراث 
فرهنگی ناملموس در یونسکو به شکلی 
شفاف و برخط طراحی شده، رصد آن 
توســط مدیران و کارشناســان ثبت 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی قابل انجام است، بنابراین 
نباید با حاکم کردن ذهنیت غیررقابتی 
بــودن موضوع ثبت میــراث ‌فرهنگی 
ناملموس مطابق تعاریف مطرح شــده 
در کنوانسیون میراث ناملموس ۲۰۰۳، 
عکس‌العمل‌های کارشناسی و سیاسی 

دستگاه متولی غیرکارآمد شود.  
۴ ـ نماینــدگان وزارت میــراث 
‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
باید حضوری فعال و مؤثر در نشست‌ها 
و برنامه‌های دوره‌ای کنوانسیون جهانی 
میراث ناملموس یونسکو داشته باشند 
تا پیش‌شــرط اولیه بــرای چانه‌زنی و 
ایجاد مسیر جدید در اقدامات این نهاد 
بین‌المللی را فراهم کنند. برای این مهم 
باید کشــور در پرداخت حق عضویت 
خود به این کنوانســیون حساســیت 
بیشتری به خرج دهند تا در دو جایگاه 
مجمــع عمومی دولت‌هــای عضو و 
کارگروه بین‌الدول امکان مشــارکت و 

اعمال نفوذ داشته باشند.
۵ ـ هرچند نگرش اولیه یونسکو 
به ثبت میراث فرهنگی ناملموس از نوع 
حفاظت و صیانت از فرهنگ است، اما 
عرصه‌ای برای رقابت‌های نامشــروع 
برخی کشــورها شده است. از آنجا که 
آیین‌نامه داخلی مجمع عمومی توسط 
کشــورهای عضو تصویب می‌شود و 
همچنین اعضــای کارگروه بین‌الدول 
دســتورالعمل‌های  تدویــن  قابلیت 
اجرایی را دارند، حضور فعال جمهوری 
اسلامی ایران در این مجمع و کارگروه، 
زمینه‌ اعمال اصلاحــات برای مقابله 
با سیاســی‌کاری‌ها یا مصادره‌ عناوین 
میراثی توسط کشورهای عضو را فراهم 

خواهد ساخت.
۶ ـ اصــاح مــوادی از آیین‌نامه 
داخلــی و دســتورالعمل‌های فعلی 
یونسکو می‌تواند موضوع اهمیت دادن 
به اصالت و منــوط کردن ثبت به نبود 
اختلافات فرهنگی و مرزی کشورها را 

مورد نظر قرار دهد. 

»رقابت‌ غیر حرفه ای برخی کشورها« در یونسکو؛

تحلیل و بررسی مرکز پژوهش‌ها از پرونده 
»فرهنگ پهلوانی« ایران و آذربایجان
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مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی ثبت میراث ناملموس »فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای« توسط کشور جمهوری 
آذربایجان که در ایران واکنش‌برانگیز شده بود، نتیجه گرفت: هرچند نگرش اولیه یونسکو به ثبت میراث فرهنگی ناملموس از نوع 

حفاظت و صیانت از فرهنگ است، اما عرصه‌ای برای رقابت‌های نامشروع و شرارت برخی کشورها شده است.

 اســاس کنوانســیون حراســت از میراث فرهنگــی ناملمــوس را می‌توان در راســتای 
تــاش برای حفــظ اصالت‌هــای فرهنگی و زنــده نگه‌داشــتن تنوع فرهنگی دانســت.

برُقع دوزی هنری سنتی و هویتی ماندگار در  هرمزگان

گروه گردشگری- برُقع دوزی 
یکی از هنرهای سنتی و صنایع دستی 
قدیمی و اصیل زنان جزیره قشم است 
وســیله ای برای تزئین پوش ظاهری 
و رعایت حجاب اسلامی که از سال 
های دور تاکنون مورد اســتفاده قرار 
می گیرد، این روزها خرید و سفارش 
این روبندها از ســوی گردشــگران 
ورودی بــه این جزیره منبع در آمدی 

برای بسیاری از خانواده ها است.
صنایع دســتی یکــی از مظاهر 
فرهنگی و هنری محسوب می شود و 
نظر به اینکه هر فرآورده دستی بازگو 
کننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی 
و فرهنگی منطقه و استان محل تولید 
آنها است می تواند هم عامل مهمی در 
شناساندن فرهنگ و تمدن به حساب 
آید و هم آنکه موجب جلب و جذب 

گردشگران قلمداد شود.
استان هرمزگان با توجه به بافت 
سنتی، آداب و رسوم خاص و فرهنگی 
غنی و ریشــه دار، از زمان های قدیم 
بخش مهمی از انواع صنایع دستی را 
در خــود جای داده و به همین جهت 
همواره در طــول تاریخ مورد توجه 
محققان و تاریخ شناســان گوناگون 

قرار گرفته است.
در این میان جزیره قشم جایگاه 
ویژه ای در منطقه جنوب کشــور و 
اســتان هرمزگان به لحاظ طبیعی و 
انسانی دارد، صنایع دستی این منطقه 
دارای قدمت زیادی است و با توجه 
بــه اصالت آن موقعیــت خاصی در 

ســطح کشــوری و منطقه ای کسب 
کرده است.

جامعه محلی و روســتایی این 
جزیره علاقه مند به فعالیت در زمینه 
صنایع دســتی هستند که این ظرفیت 
گامی در جهت احیای این صنعت و 
توسعه آن با کمک نهادهای دولتی را 
شامل می شــود، بر این اساس رشته 
های متعددی از صنایع دســتی اهم 
از بومــی منطقه و حتی غیر بومی در 
آن شــکوفا شده است از سوی دیگر 
گردشگران به دلایل علاقه به شناخت 
فرهنگ ها، یادآوری خاطرات و تبلیغ 
از مکان های مورد بازدید و همچنین 
تهیه مجموعه ای از آثار ســایر اقوام 
در زمینه خرید صنایع دستی از خود 

علاقه نشان می دهند.
این روزها برُقــع یا روبند زنان 
قشــمی از مواردی اســت که توجه 
گردشگران و مسافران به ویژه کسانی 
را که برای نخســتین بار وارد جزیره 
زیبای قشم می شوند بخود جلب می 

کند.
نقــاب که در اصطــاح محلی 
بــه آن برُقع، برُکــه یا روبند گفته می 
شــود به شکل های متفاوت بر چهره 
زنان قشــمی دیده می شود که زنان و 
دختران از نوع کوچک و ظریف آن و 
زنان سالخورده از نوع پهن و بزرگتر 

آن، استفاده می کنند.
روبند زنان قشمی از سوی زنان 
هنرمند این دیار و از نوع پارچه های 
مخصوص وارداتی تهیه می شود که 

در دوخــت آن ابتدا جای دو چشــم 
مشــخص می شود و در قسمت بینی 
هــم با کار بــر روی چوب نخل و یا 

چوب بستنی، آن را آماده می کنند.
میــراث قدیمی زنــان جنوب 
کشــور همچنان از ســوی دختران 
و زنــان جوان به ویژه در روســتاها 
حفــظ شــده و بــه صــورت یک 
 حجــاب مــورد توجه قــرار گرفته 

است.
دوزنــدگان روبند، تهیه برُقع را 
کار ســختی نمی دانند و معتقدند با 
ابزاری مانند نخ، ســوزن و قیچی و با 
دقت و اشــتیاق می توان در مدت سه 
تا چهار ساعت یک برُقعه زیبا را برای 

استفاده آماده کرد.
به نظر آنان، هر چند اســتفاده از 
برُقعه هنوز در بین زنان رایج است، اما 
میزان استفاده از آن در روستاها بیشتر 
از شهر اســت و علاقه مندی به هنر 

دوخت آن نیز، بسیار کم شده است.
شــکل برُقعه ها یا روبندها در 
جزیره قشــم متفاوت است بعضی از 
روبندها کل صورت زنان را پوشانده 
و بعضی فقط ابرو و بینی و بعضی نیز 
علاوه بر ابــرو و بینی، دهان و گونه 
های اســتفاده کنندگان را پوشش می 

دهد.
برای تهیه روبندها پیشتر فقط از 
رنگ مشکی اســتفاده می شد اما در 
بعضــی از انواع آن بــا بهره گیری از 
گلدوزی ها، رنگ هــای قرمز، زرد 
و ســبز نیز در قسمتی از آن بکار می 
رود و در نقاطی از اســتان هرمزگان 
نیز زنان از روبندهای قرمز اســتفاده 
می کنند. زنان قشمی معتقدند برقعه 
علاوه بر حفظ حجاب برای آنان، در 
زمینه حفاظت پوست در مقابل اشعه 
نور شدید خورشید نیز مورد استفاده 

قرار می گیرد.


